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  ادریــــو نــرتـــپ

  
  نوامبر دو هزارو دو 

 شهر پشاور

  

   

  رينه و چند تصوييک آي
  
 
ها هر روز که به مکتب می ي با صنف.ن افغان آشنا شدميلدد جمال اي که با سا پنجم بودمي د صنف چهارميشا
  .ميی کردم به درس تازه و آن را با سرو صدا تکرارميديای ما ورق می خورد وما می رس کتابهم،يرفت
  .ن افغانيد جمال الدي سم به درسيدين قرائت فارسی رس درمضموکه روزی بودن يچن

ن اطلاعات يش از ايد وجود نداشت؛ ولی بيشه های سيدرکتاب آن قدراطلاعات گسترده در رابطه به اند
  .ر آورده بودي تاثريد بود که مرا زيس ري تصومحدود،

قرائت فارسی را می گشودم به آن  باری که کتاب هر م، مني برسن درسيش از آن که به ايد پيادم می آي
د سرم می شد؛ ي فرهنگی س– علمی تيشه و شخصيزی از انديالبته نه از آن جهت که چ. ر نگاه می کردميتصو

ر درنظرم چنان تجسمی عطوفت و مهربانی جلوه می کرد و مرا به سوی خود می ين جهت که آن تصويبل از ا
  .ديکش

نم، يشه گر بزرگ را می بين اندير اي که تصویيبی داشتم و تا هم اکنون هر جايوند ذهنی عجيد پير سيبا تصو
هرچند . د چه مردمهربان و صبوری بوده استيره می شوم و همچنان فکرمی کنم که سيی به آن خيلحظه ها

آثاری  و د نوشتهي جهانی سوند هایير ارتباط به زنده گی و پ، دظرف سالهای که با قلم و کتاب آشنا بوده ام
ن ياز ا. د مطرح بوده استيت و رابطه های جهانی سيشخص خوانده ام و متوجه شده ام که پرسشهای درمورد

جهء ي در نتیين آشنايحتمأ ا. ر محمود طرزی چه زمانی آشنا شده اميم نمی دانم با نام و تصويمسأله که بگذر
  . من دست داده استر ازکتاب های مکتب بهي غمطالعهء کتاب های

 و به مردی شه به آن توجه کرده اميز بوده است وهميال برانگيشه برای من خيز همير محمود طرزی نيتصو
پس .  کندزیي فرهنگی درجامعه را پی ر–علمی ک رشته ارزشهای يک تنه می خواسته است يکه ده ام يشياند

گری را يکی آن دين است که يی من جالب بوده ار براين دو تصويان ايزی که در ميی محمود طرزی چيازآشنا
  .در ذهن من تداعی کرده است

ن افغان يد جمال الدياد سيی مرا به ين لحظه های آشناير محمود طرزی در همان نخستيفکرمی کنم تصو
ن  م که در ذهنگریين نام دين نامی برده می شود نخستيد جمال الديی که ازسي هرجا و تا به امروزانداخته بود

ا ينم و ا می خواي ی که نامی محمود طرزی را می شنومين گونه جايبه هم. ستيمتبادر می گردد محمود طرز
  . افغان می افتمنيد جمال الدياد سيدرنگ به ير او نگاه می کنم، بيبه تصو
 نمی سه کنند؛ ولیيمرد بزرگ را باهم مقاين دو دانشيستند که اياری از پژوهشگران بی علاقه نيسامروزه ب

ن دو تن درذهن من در همان دوران نو جوانی که هنوز در ارتباط به چگونه گی يان ايوند ذهنی درمين پيدانم ا
 به د هم اطلاعات کوچکی داشتم، چگونهياشتم و شا آن ها اطلاعاتی ند فرهنگی-اسی يشه و تلاشهای سياند

  .وجود آمده بود
 -شه های و تلاشهای اجتماعی يد تا انديی را برای آن آفرهم اکنون گاهی می پندارم که خداوند محمود طرز

ک يمه تمام رها شد و يز نينغ که تلاش های محمود طرزی يبا در. ن را به فرجام برسانديد جمال الديی ساسيس
براساس . ست استفاده کندين نعمتی بزرگ خداوندی، آن گونه که می بايگر افغانستان نتوانست ازچنيبار د

ت گرانقدر ين دو شخصي اجتماعی و فرهنگی ا–اسی يهای سشه ي دانشمندان درارتباط به اندپژوهشهای که
  .ر الابعاديتی بوده است کثين شخصيد جمال الديت که محمود طرزی به مانند س انجام داده اند می توان گفکشور

افت و نه هم به يدست زم يشهء پان اسلامينه به امکانات تحقق اند شين درزنده گی خويد جمال الديهرچند س
ده اند که تفکر او ين عقين بر ا از پژوهشگران حال شماریيبا ا. ديک حکومت اسلامی نمونه موفق گرديجاد يا
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رشماری کشور  حرکتهای استقلال طلبانه دبعد ها سرچشمهء حرکت های بزرگی درجهان اسلام و سرچشمهء
  .دين گرديهای خاور زم

 شه ها و تلاشهای درجهت نوسازیير علی خان با آن که اندير شيان امخ نگاريز تار شماری ابه باوری
شه های يلی که بود انديبنا بر هر دل با وجود آن  اجتماعی جامعه روی دست داشت-قتصادی رساخت ايز

ر کشور يهاد های اصلاحی خود به امشني تنها با ارئه پد دلزده،ين که سيد را برنتافت تا اياسی سي س-اجتماعی 
  .ترک کردرا 

ه به کابل برگشت و به دربار يی همراه با خانواده اش از ترکلاديم» 1905 «محمود طرزی هنگامی که به سال
شه يات واندي ازنظریيدا کرد تا پاره ين امکان را پين گونه او ايبد. افت چهل سال داشتيب االله راه ير حبيام

  .های خود را جامهء عمل بپوشاند
ب االله ير حبيروزی امي به ثمر نشسته بود که پ تازههنگی طرزی دردوران شاه امان االلهفر –تلاشهای اجتماعی 

  .ی نقطهء فرجام گذاشتيکلکانی برچنان تلاشها
ه رفت و درشهر يران به ترکيق اين افغان کشور را ترک کرد و از طريد جمال الديطرزی سر انجام به مانند س

د و در کنارمزار ابو يره در نقاب خاک کش چهلادیيم» 1933«ل ن که به ساي تا ا.ن شدياستانبول مسکن گز
  .خ آرام گرفتيصاری در گورستان مشا انوبيا

  .ده بوديين شهر به خاموشی گرايز درهمين نيد جمال الديی سهمان گونه که چراغ زنده گ
م به انتقال انجاشه های بزرگش نتوانسته بود تحمل کند، سريدجوان را به سبب انديافغانستان که روزگاری س
. ش در ساحهء دانشگاه کابل ساختيه راضی شد و مقبرهء بزرگ و بلندی براياستخوان های او ازترک

ن ياتی وجود دارد که اي نظرنيک چني. ل به عمل آورديشه های او؛ بل ازاستخوانهای او تبجيله نه از اندينوسيبد
ن باوری وجود داشته يران چنياآن که در ران برای يت وقت افغانستان واکنشی بوده است در برابر ا دولاقدام

ه آرام يران است؛ ولی طرزی همچنان در خاک تر کين نه از افغانستان؛ بلکه از ايد جمال الدياست که س
  .ده استيخواب

   را با خود هن ترانيست و اي به تلخی می گراريار و دياد ير زنده گی به ي اخ او در روزهاینديمی گو
  :کرديمزمه منانه زيغمگ

  
  رد بدن منيدرغربت اگر مرگ بگ

  ا کی کند قبرو کی دوزد کفن منيا
  دي برسر کوهی بگذارتابوت مرا

  تا باد برد خاک مرا در وطن من
* 
  .ن خلاصه کرديري فرهنگی طرزی را به گونهء ز–اسی ي ستيشخص د بتوان ابعاديشا
  .خواهاسی، مبارز و روشنفکر مشروطه يشه گربزرگ سياند طرزی -* 
  .ن درافغانستانيه گذار روزنامه نگاری نوي طرزی پا-* 
  .تي ادبی مشروطه گذار جنبشي طرزی پا-* 
  

  ت يء او با جنبش مشروططرزی و رابطه
  

. وناگونی وجود دارد گن پرسش پاسخهایيت قرار دارد؟ در ارتباط به ايطرزی در کجای جنبش مشروط
قاتی انجام داده اند يوند آن با جنبش مشروطه تحقيج الاخبار و پشماری از پژوهشگران که در ارتباط به سرا

  .ت بوده استيت های محوری جنبش مشروطيکی از شخصين باور اند که محمود طرزی يبرا
ن يه چگونه گی نشراتی سراج الاخبار اشاره می کنند که ا را عنوان کرده اند بن امریيپژوهشگرانی که چن

شه های مشروطه خواهی در کشور يم کانون پخش اندير مستقيم؛ بلکه به گونهء غيه اگر نه به گونهء مستقينشر
  .بوده است

وشنفکری در  که جنبش های ریيگری از روشنفکران و آنهايی؛ شمار ديد گاههاين ديدر نقطهء مقابل چن
ت يبش مشروطوند محمود طرزی با جنيگری را در ارتباط به پيکرده اند نقطه نظر های د دنبال افغانستان را

ت يقی که از وضعين باور است که محمود طرزی با درک عميل اکبر بر اير اسماعاز آن شما. مطرح می کنند
او . ديت درآيت جنبش مشروطيه، نخواسته است که رسمأ به عضو افغانستان و منطقه داشت اجتماعی-اسی يس
های ياسی مخالف بود و با اضافه رويس – حرکت تند روانهء اجتماعی د که طرزی اساسأ با هر گونهيی گوم

  .زسر سازگاری نداشتيمشروطه خواهان ن
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اسی مخالفت می کند؛ بلکه او يانهای سيء جرش روندهيست که طرزی با حرکت پين مفهوم نين امر بديالبته ا

ی شتر علاقمند به حرکتهايند و بيکال نمی بي اجتماعی راد-اسی يهنوز افغانستان را آمادهء حرکتهای س
  .اصلاحی و بدون سرو صداست

ستاده يوند ايک پل پيبه گونهء  و شاه تيان جنبش مشروطيل اکبر محمود طرزی د ر ميدهء اسماعيبنا بر عق
ای آن ها را د گاههيشه و ديرد، اندين می کند که جنبش مشروطه خواهان را بپذيک جهت به شاه تلقيدر . است

حت می کند که راه های اصلاحات گام به يش نصيوطه خواه خوگر به همکاران مشريتحمل کند و در جهت د
 ی را از آن جهتيوه ين شيد محمود طرزی چنيشا. نديی های انقلابی دوری نماياز تند رو و شه کننديگام را پ

لهء يلادی به وسي م1909ن دسته از مشروطه خواهان را در ين نخستيتخاب کرده است که خود سرکوبی خونان
  .ديان آي به میيدثه  حانيگر چنيک بار ديست و نگرانی داشته است که مبادا  شاهد بوده اب االلهير حبيام
ن، يطرزی در سراج الاخبار چون عبدالهادی داوی، عبدالرحمان لود ن حال از همان آغازهمکاران محموديبا ا

از  گريد تن دض محمد ناصری، مولوی عبدالرووف قندهاری و چنيتاج محمد پغمانی، مولوی عبدالرب، ف
ه گرد يو آزادی خواهان روزگار خود اند که به دور سراج الاخبار افغانشه گران يشمار مشروطه خواهان، اند

  .آمده بودند
نه بود که امروزه يشه در سراج الاخبار افغانيت های رو شنفکر و صاحب اندين شخصيک چنيت يد موجوديشا

ران يغانستان؛ بلکه در هند، ا در افک تفکريشمه های تحرکی از سرچيه را نه تنها ين نشريپژوهشگران ا
ار منطقه  خواهان و احران آزادیيگفته می شود سراج الاخبار در آن روزگار در م. ز می دانندين انهيای ميوآس

  .دست به دست می گشته است
ته ود داش وجت می توانديت محمود طرزی در جنبش مشروطين موقعيی که در تعين همه مشکل عمده يبا ا

م که گرداننده يابيلات منظم سازمانی نداشته است تا به ساده گی در يچگاهی تشکين جنبش هين است که ايباشد ا
  .ی قرار داشته اندي های هاگايگان اصلی جنبش در چه جا

 

   در افغانستاننيطرزی و روزنامه نگاری نو
  

اد می يات با حرمت فراوان ينهء ادبير زمبوعات و چه د مطنهءي در افغانستان از محمود طرزی چه در زم
ن يث پدر مطبوعات نويشماری از پژوهشگران عرصهء مطبوعات در نوشته های خود از او به ح. شود

 در ن توهم را به وجود آورده است که مطبوعاتيان نسل جوان اين امر گاهی در ميا. اد کرده انديکشور 
درحالی . لادی آغاز شده استي م1911ه به سال ي الاخبار افغانهء او سراجين با محمود طرزی و نشرافغانستا
ن ير علی خان بر می گردد و اير شيلادی به دوران امي م1873ه در افغانستان به سال ين نشريکه نخست

  ه قطع کوچک به نشرات آغاز می کند صفحه ب در شانزده» شمس الهنار « هء يست که درشهر کابل نشريزمان
ر ين دارند که مديشماری اعتقاد برا ونی وجود داردد گاهای گوناگير مسوول شمس النهار ديدر ارتباط به مد

ان کابل به يان شهريقادر پشاوری بوده است که به گفتهء بعضی از پژوهشگران در ممسوول آن قاضی عبدل
اد کرده يقب قادرو ز از او به ليخ نير تاريم محمد غبار در افغانستان در مسر غلايم. قادرو شهرت داشته است

ستم کفته است که اولقب ين سدهء بيمهء نخستيات دری در نيب در کتاب ادبين دکتور اسداالله حبير از ايغ. است
تی يان کابل محبوبين شهرايد که او در مين بر می آيی چنين لقب هايک چنياز . ز داشته استيل ملتری نيرا

ن ياد کرده است با ايز يده نير جريث مديی عبدالقادر به حر غلام محمد غبار از قاضيهرچند م. نداشته است
کی يجتأ او را يلقادر در افغانستان می پردازد نت قاضی عبدات هایيفعال حال زمانی که غبار به برسی نحوهء

ر يش رياسی امي س– منشی نظامی ر افغانستان می داند که توانسته خود را تا مقامس دياز جاسوسان علنی انگل
  .ن برساندعلی خا

 ء شمس النهار راست و هفت شمارهيزم درافغانستان گفته است که او بير ژورناليب ساستاد کاظم آهنگ در کتا
گ برسی کرده است و تنها در شمارهء نوزدهم سال دوم  برگ برد وجود داشتهيکه در نزد روان شاد استاد جاو

  .ده است و بسيه چاپ رساز قاضی عبدالقادر ب» وعظ«ر ناميی زيده است که مقاله يد
زا عبدالعلی به يگر در تمام شماره های شمس النهار نام ميک شماره، دي آهنگ نشان می دهد که بدون بررسی

رزا عبدالعلی به صفت مهتمم مجله در ين است که ميری آهنگ چنيجه گينت. ه ذکر شده استيث مهتمم نشريح
ه در ين نشرير مسوول نخستيتوان مدينگونه او را ميبد. قت گردانندهء مسوول سراج الاخبار بوده استيحق

ز يبه نام کابل ن زيه يش از شمس الهنار نشريز وجود دارد که پيگری نيدهء دين حال عقيدر هم. افغانستان گفت
باری با استاد کاظم . رندين امر را کمتر می پذيو جود داشته است؛ ولی پژوهشگران عرصهء مطبوعات ا

  د کرد که مطبوعات ين نکته تاکيی داشتم او جداً بر اينهء مطبوعات در افغانستان گفتگويشيه پب آهنگ در اربتاط



 مجـــلهء فــــردا
ءنشريه  

 کلوب قلم افغانها

 4

  
ش از آن يا پير علی خان يهء کابل در زمان شيت نشريدر افغانستان با شمس النهار آغاز می شود و موجود

خ يسشی را در تارن افسانه چگونه ساخته و پرداخته شده است خود پرين که ايا. ستيش نيی بيافسانه 
  . مطبوعات افغانستان مطرح می کند

ی يه ين نشريت چنيان موجوديده نشده و حتا مدعيد هين نشريی از ايچ نسخه ين است که تا کنون هيت ايواقع
  .کمتر توانسته اند تا اطلاعات مشخصی را در ارتباط به آن ارائه کنند

ز وجود يگری نيهء ديه در افغانستان نشريالاخبار افغانش از سراج يم پيی کابل که بگذريهء افسانه ياز نشر
ت مسوول مولوی عبدالرووف يريلادی به مدي م1906داشته است و آن سراج الاخبار افغانستان است که در 

  .قندهاری در کابل به نشرات آغاز کرد ه است
وجود دارد  ء مطبوعاتپژوهشگران عرصه انينظر مشترک در م نيا افغانستان به سراج الاخبار در ارتباط

د و افغانستان تا پنج يگرد لينشرات آن تعط تانویيفشار حکومت هند بر بنا بر ن شمارهينخست که پس از انتشار
  .بدون مطبوعات باقی ماند گريسال د

ده شده است در يد ک نسخهي تنها و تنها سراج الاخبار افغانستان شمارهء گانهين است که از يا جالب ولی نکتهء
ست يبه نشرات آغاز کرده بود ب افغانستان از سراج الاخبار شي سال پ33که   شمس الهنارهءيلی که از نشرحا

 ف ملیيدر آرش هين نشريز از ايگری ني ديها ن شمارهير ازيگفته می شود غ.ده شده استيو هفت شماره د
  .و جود دارد زيا نيتا نيو موزه بر افغانستان

  
   که چرا پژوهشگران به خ مطبوعات افغانستان مطرح شوديدر تار زين ن مسآلهيا دارد همچنان جای

ه درکشور که دست کم چهار سال نشرات ين نشرينخست ني ا–گردانندهء مسوول شمس النهار  رزاعبدالعلیيم
  طرزی ؟ به محمود که پدر مطبوعات نداده اند  لقب،داشته است

به ابعاد گوناگون  تان کمتر علاقه گرفته اند تا در ارتباطافغانس نمی دانم چرا پژوهشگران ني گذشته از ا  
 اطلاعاتی را که ما .سته اش است انجام دهنديقاتی را که شايتحق رزا عبدالعلیيم  فرهنگی–ت اجتماعی يشخص

  .ار اندک استيار بسيبس ميار داريعبدالعلی در اخت رزايم تيشخص به ابعاد ارتباط امروز در
پرداخته  طی به گر داننده گی شمس النهاريمی شود که او در شرا زمانی برجسته لعلیرزا عبدايت کار مياهم

ن حال پژوهشگران ي با ا.نداشته است  مطبوعات وجودهءنيدر زمی يچ گونه تجربه يه است که در افغانستان
 هءياتی نشر استفاده از انواع گوناگون ژانر های مطبوعهءن باور اند که شمس النهار از نقطه نظر نحويبرا

ه های سراج الاخبار افغانستان و يکه نشر مييچ صورت بی مورد نخواهد بود بگويه به .است قابل توجهی
  .های شمس النهار آغاز کرده اند نه های تجربهيبر زم ه کار خود رايسراج الاخبار افغان

 من به پاسخ ،ته استافيکشور را  مطبوعات پدر لقب های پژوهشگران ن که چرا محمود طرزی در نوشتهيا
  .های گوناگونی بر خورده ام

از   او نه تنها.ل استيقا طرزی ن مقامی را به محموديکی از کسانی است که چنيخود  استاد کاظم آهنگ
 تا هم اکنون علامهء بزرگی می داند که را طرزی  بلکه؛اد می کنديپدر مطبوعات کشور  ثيطرزی به ح

  . استدهير او را ندينظ مطبوعات کشور
که مطبوعات مستدام بوده  ه گذاری کرد ه استيپا ده دارد که طرزی مطبوعاتی را در افغانستانيآهنگ عق

با ژانر های گوناگون  که جامعهء فرهنگی افغانستان را کسی بوده است نياو نخست ني افزون برا.است
  .کرده است ادهيرا پ در کشور نگاری روزنامه نيهای نو و شگرد نموده آشنا مطبوعاتی

سراج  ک جهتيدر  ر گذاری بوده است چنان کهيتاث تيخود شخص در روزنامه نگاری طرزی نير از ايغ
 های هينشر شتريب گريد در جهت  بل؛بدل کرده بود روزنامه نگاری پرورش را به کانون هيافغان الاخبار
 از شگرد متا ثر ارائهء اطلاعاتهء ويو ش در چهره دوره ه های پس از آنينشر و حتا خان شاه امان االله دورهء

  .اده شده استيدر افغانستان پ طرزی محمودهء لين بار به وسي بوده است که نخستیيهای مطبوعات
 نهيافغان و سراج الاخبار در شمس النهار از زبان استفاده  چگونه گیهءنيزم  که دریيآنها ن گونهيبه هم
 ه گذاريپا را طرزی، خوانده اند به گونهء انتقادی ن نقطه نظرياز ا ه راينشر ن دويا ايو  انجام داده قاتیيتحق

  .ز می دانندين در کشور ستیينوع نثر ژورنال
 شيپ که او ننديدر آن می ب را طرزی روزنامه نگاری تياهم افغانستان از روشنفکران شماری ن حاليدر هم
  .بزرگ است اسیيک متفکرمصلح سي ،روزنامه نگار باشد کي که از آن
ن يد جمال الديپس از س  بلکه؛افغانستان خيدر تار نه تنها طرزی ن نقطه نظريده دارد که از اياکبر عق لياسماع
  .ديبه حساب می آ بزرگ شه گرانيز از شمار اندين منطقه خيدر تار افغان
 ، وطندوستی،لی همبسته گی م، آزادی،استقلال اديمحمود طرزی بر بن فکری ه هایيده دارد که پاياو عق

  .استوار است همبسته گی جهان اسلام و احترام به مقام انسان
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  .کند  استفادهیيها شهياند نيتحقق چن در جهت و از جمله مطبوعات تا از هر امکانی او کوشش می کرده است

 تلاش  بلکه او؛ کشور استهءديو قشر آموزش د روشنفکران نه تنهای يشه هاين انديدر ارائهء چن مخاطب او
ن يچن ادي بربن.قرار دهد ت فکری خوديترب ر چتريدر ز زيخود شاه ران و حتی  شاهیهءمی کند تا خائواد

  .است زيدر کشور ن اسیيتفکر س  بلکه پدر؛پدرمطبوعات که طرزی نه تنها دارد باور اکبر لياسماع لیيمسا
 
  

  طرزی و شعر معاصر افغانستان 
  

 ستیيبر خوری پرگمات ری می توان آن را نوعي داشته است که به تعببر خوردی محمود طرزی در مورد شعر
 او علاقه . شناختییيايتا عناصر ز شتری داشته استيت بيت اجتماعی در شعر برای او اهميدي عنصر مف.گفت

و  اهداف به تأ مل بدون آن گونه سروده شود تا شنونده و خواننده انيح و عري صرهءتا شعر به گون داشته است
و  به ترقی اجتماعی بتواند ن نوع ادبیيا را داشته است که  آنهءشعر اراد  او از.ابدي شه های شاعر دستيندا

 شتری داشته است تا بهياو به مضمون شعر توجهء ب ن نقطه نظريازا. اری برساندياجتماعی  بهبود زنده گی
 شعر با د ست آوردهای قي از طرخواننده ده است تاي او می کوش. طرزی عمدتأ شاعر مضمون است.فرم آن

 و طندوستی، ،ت دانش و سوادين است که اهميچن. آشنا گردد تازهء علوم و تکنولوژی و تحولات اجتماعی
دست آورد  فينگونه تو صين و به هميکشور های خاور زم  همبسته گی،ملی  همبسته گی،اتحاد جهان اسلام

موضوعات  ن دستيده های ازايگر پدي ذغال سنگ و د،ماي پ هوا، تلگراف،لي ر،نيمانند ماش تکنو لوژی های
  .ل می دهديرا تشک اصلی شعر او

  :د يکه می گو او زمانی
  

  وقت شعرو شاعری بگذشت و رفت 
  وقت سحرو ساحری بگذشت و رفت 

  
به  دنيو تشخص بخش انتزاعی ميان مفاهي ب، هندهءويذهن ش های دور ازير پردازيهمان تصو قت بهي در حق

ده يان رسيدر شعربه پای ين شگرد هايک چني اشاره می کند که از نظر ا و دوران می در شعرين مفاهيچن
تمام می  ک سحر و جادويدوران تار ده دم زنده گی مدنیي همان گونه که با درخشش مشعل علم و سپ.است
  .شود
شاعری خود و  ایه نه آن شگرد می داند و شاعر آن را ساحر را سحر شگرد های شاعری نيک چنياو 
 ن همهيا انيب در آن صورت جهت شاعری خود را هم سحر می دانستهء وي اگر طرزی ش.خود را اراني
   .به شعر نمی پرداخت شه ها و انتقاد های اجتماعی اشياند
ذغال  در بارهء ن موضوعاتی مثلأياست در بارهء چن د که محمود طرزی چرا خواستهيان آيبه م پرسشی ديشا

با  ت دست آورد های علم و تکنو لوژی را به گونهء گسترده تریيمز  در حالی که می شد؛دي بگوشعر سنگ
 افغانستان هءر کلام موزون در جامعيتاث ن است که طرزی متوجهين امر در ايا ليدل دي شا.ان کنديزبان نثر ب
  .بوده است
چه   بلکه؛ستيشه پرداز محض نيدک انياو  ن است کهيا د گفتيبا طرزی محمود که در مورد گریينکتهء د
 در گام بعدی می کند مطرح  رایيشه ياند  زمانی که، ادبی–نه های فرهنگی يو چه در زم اجتماعیهء نيدر زم

  .می شود شگاميپ نهيزم نيدر ا و چه بسی که خود اده کنديدر عمل پ ها را شهياند تا آن آن می شود در تلاش
 هءو جامع شاعران  منتظر واکنشی، شعر در نظر داشتهءنيدر زم زیکه طر چنان که در ارتباط به تحولی

شه های ياند در چارچوب شعر شيجان به سرايبا شور و ه  بلکه؛باقی نماند آن روزگار افغانستان ادبی
  .شنهادی خود پرداختيپ
ن يش اياسر از اجتماعیياو ن ن رويداشت ازا ک حرکت جمعیيبه  ازين های طرزی شنهادين همه تحقق پيباا

را از  تا شعر شان خواست و از آن ها ان گذاشتيدر م شعر آن روزگار ش گامانياز پ را با شماری گونه شعر
بلند قامت و چشم  دلبران سوانيآن ها در دام گ روی سخنوریيکه شعر و ن ند و نگذارنديرايبپ کهنه نيمضا م
 مغلق وهيبه شی يو مضمون سازی ها عرفانی هایعشق دانی باشد برایيم تأيا نهاي. ر بمانديگ کماکان بادامی
  .هندی
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او  شنهاد هایيطرزی به پ همروزگار واصف باختری شمار از شاعران ا ت شناس کشوريشاعر و ادب به قول

 عبدالرحمان ،داوی  عبدالهادی، استادعبدالعلی مستغنی،پاسخ مثبت دا دند چنان که ملک الشعرا قاری عبداالله
  .اده کردنديطرزی در شعر های خود پ شنهاد هایيپ متفاوتی زان هایيبه م گريدتن  ن و چنديلود

ت يت و مسوولين شوه را با جديبه ا شيسرا، گران به جلو بودياز د شين عرصه چند گام پي طرزی که در ا
ر يا ز ریين شعر هاي از چنیينه ي او بعدأگز. را در سراج الاخبار انتشاردادیيشتری پی گرفت و نمونه هايب

  .بودبه چاپ رساند» فن در ادب «قتيدرحق بيدکتور اسداالله حبهء که به گفت» ادب در فن « ا ي محمود نامه نام
د آورد با مشکلات و موانع يشعر پدهء نيتحولی را که طرزی در زم می توان گفت ریيجه گينتهء به گون

   .دينان مشکلاتی غلبه نمانتوانسته است در برابر چ ن تحوليادی رو به رو بود که گاهی ايز
 سبب شد تا شعر طرزی ،به مضمون ش از حدي توجه ب، شناختییيبايبه جنبه های ز ن که کم بها دادنينخست ا
  .تنزل کند ادبی او در حد کلام موزون و مقفا ازهمسنگران و شماری
تازهء علم و   دست آورد هایده ها ويبا پد روشنگرانه اش توانسته بود خواننده را های جنبه ن شعری باياگر چن

 آن بدون شک. ديرا بر آورده نما خواننده عاطفی ازين نمی توانست گري ولی در جهت د؛تکنو لوژی آشنا کند
می  روانی را جستجو از هایين و ارضای  شناختییيبايز هدف های  شعرهءکه از مطالع شمار خواننده گانی

  .داشته باشند طهء ذهنی و روانیراب ن شاعرانيا  نمی توانستند با شعر،کردند
ن يافت و اين علاقمندان چندانی ان شاعران بعدیي طرزی در مهءويکه ش بوده است ن امریيچن تيد مو جوديشا
  .ديبه تداوم منطقی خود نرس وهيش

 نيتحولی بود در مضمون و ا تأي شعر معاصر افغانستان نهاهءنين که تحول ادبی طرزی در زميگر ايدو د
 زين امری بوده و تلاشهای ني چنهء ظاهرأ طرزی متوج.دا کنديخود را پ مناسب فرم نتوانست مونمض تحول

  .ار اندک استيبس ارينه بسين زمياو در ا  ولی تلاشهای؛داشته است
محمود طرزيدرپی « ر عنوان يستم زي بهءن سدينخستهء ميات دری درنيب درکتاب ادبي دکتور اسداالله حب

ن بخش کتاب يمی توانند به ا  علاقمندان.ن بخش از کار های طرزی پرداخته استيسی ابه برر »نوسازی شعر
  .ب مراجعه کنندياسداالله حب

ر ينک، تصوي شعر های او از نظر تکن.ک شاعر محافظه کار استي از نظر فرم ن زبان طرزیيدر فشرده تر
  .ستنديبرخوردار ن انیتی چنديال و جنبه های عاطفی از اهميواژگانی و صور خ بي ترک،پردازی

تناقض در  ری خود نوعيبدون پرداخت های تصو کهن و آن هم مضمون تازه درچنان فرم های بازتاب ديشا
تأ سبب شد تا طرزی و ين تناقض نهايا د چنان کهيمی آ به حساب او به راه انداخته بود شعری که تحول

  .د آورنديدر شعر معاصر افغانستان پد ينو انيکلمه جر قينتوانند به مفهوم دق همفکران ادبی اش
و اجتماع  استي س، تکنولوژی، علمهءری اصطلاحات عرصيبه کار گ با تنها که ن نکته باشد به جای خودي ا

  .نمی توان به کار نو سازی شعر پرداخت
 شتندکه علاقه دا قرار می گرفت ره گویينظ آن شاعران در مقابل شتريب طرزی شنهاد هایين که پيگر ايسه د

شه يان آن مضمون و انديشتر به بين شاعرانی بيچن.نديدل شعر بسرايمکتب هند و خاصتأ ب از استادان ديتا به تقل
با  که  آن روزگاریيدل گرايان بيجر  مشخصأ.وجود داشت در شعر شاعران مکتب هند  می پرداختند کهیيها
د، مانع بزرگی را در يگرد ت میيشتر تقويب ب السلطنهينا سردار نصراالله خان» خوانی  دليب«  ادبی هءحلق

  .  طرزی به وجود آورده بودهءويجهت رشد ش
  
مضمون  ن بارين است که برای نخستيشعر ا نهءيدر زم ت کار طرزیين اهمين همه به نظر من بزرگتريبا ا

  .قرار داد مورد سوال دل راي بهءوي قد ما و خاصتأ به شهءويبه ش پردازی
 ست و سیيدر دههء ب بعدأ خواهش مضمون در شعر محمود طرزی و همفکران مشروطهکه تحول  ن نکتهيا

دا ي پیيمايفرم خود را در شعرن و سر انجام ديد می آيپد  جدی تری در شعر افغانستانيدی که نو جويخورش
  .د به آن پرداخته شوديست که باي موضو ع،بوده است به چه اندازه اثر گذار، می کند

ت را به گونهء ي مشروطهءات در افغانشستان شعر دوري ادبهءری از پژوهشگران عرصبه هر صورت شما
  .دانند اسی درکشور میيشعر س مدخل

نه تنها بر  و بعدأ نادرشاه کلکانی ب االلهير حبيام کار آمدنيو رو شاه امان االله خان ن که سقوطينکتهء آخرا
تحول  بلکه ؛ فرجام گذاشتهءنقط شاه امان االلهدوران   فرهنگی–از تحولات اقتصادی و اجتماعی  اریيبس
  .ز خاموش کردين ارانش به وجود آورده بودنديو  طرزی  را کهیيادب
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 ابندي می یيدان گسترده يشاعران مداح م گريک بار دي  بلکه؛ گرم می شودیيره گويتنور نظ نه تنها پس از آن
 بلکه مشت ؛دينه تنها مشت مروار و اما شاه شودشاه سروده می  است که در وصف دهيده پشت قصيو باز قص

  .شاعران نمی کند نخودی هم در دهان
که در دوران شاه امان االله ی ين والای انسانی و روشنگرانه ين دوره از آن مضامينگونه شعر افغانستان در ايبد

  .داشته است تهی می گردد از آن شيخان و پ

  سی افغانستان ينو  محمود طرزی و داستان
  

 هء به گفت.سی در شکور شده استيداستان نو تين کسانی می دانند که متوجهء اهميطرزی را از شمار نخست
از  افت های کهيدر در چارچوب سی و شگرد های آنيت داستان نوي اهمهءنياو در زم استاد واصف باختری

  در سراج الاخبار به نشر سپرده است  مبسوطیهءمقال سی داشته استيداستان نو
 ولی از چاپ داستانهای طرزی ؛پرداخه است زيبه نوشتن داستان ن وجود دارد که او خود زين نظرنيمچنان اه

  .ستيان نيدر م خبری پس از آن و چه چه در زمان زنده گی اش
 ،سی در افغانستان مشخصأ به تر جمه های او بر می گرددي گسترش داستان نوهءنيتلاشهای طرزی در زم

 فرانسه ژول ورن به فارسی دری ترجمه کرده و در کابل انتشار داده هءسندياز نو ن رايريزچنان که او آثار 
  .است

   رهء پنهاني جز-* 
  در جو هوا احتير بحر و سياحت در زي س- * 
  در هشتاد روز  نيبه دورادور زم احتي س-*
  

 داستان هءتن و ترجمخت تا به نوشيسنده گان را برانگيشماری از نو زينه نين زميطرزی همچنان در ا
سنده ين نوياز شمار نخست دی چشم از جهان فرو بسته استيخورش1333افندی که به سال  قي هاشم شا.بپردازند

 داستانهای از منابع ترکی هءاو نه تنها به ترجم.  نشان داده استیينه همنواين زميست که با طرزی در ايگان
   .داختسی پرينو ز به داستاني بلکه خود ن؛اقدام کرد

 را د یيطرزی رشته انتقاد ها ات شناس کشورترجمه های داستانی محموديباختری شاعر و ادب به قول واصف
 و ناصر جان معصومی رانیيدانشمند ا  احمد آرام،کشور ات شناسيدر ژوبل ادبي مثلأ ح.ر پی داشته است

قه های ادبی خود يبه سل شتري بشي را مطرح کرده اند که طرزی در ترجمه هایيک انتفاد هايدانشمند تاج
ن حال طرفداران محمود يبا ا. دور داشته است از نظر را ورن  از آثار ژولیيبخشها اتکاکرده و ترجمهء

  آزاد استفاده کرده و آن بخشهای آثار موردهء ترجمهءوياو در ترجمه های خود از ش ند کهيمی گو طرزی
ضروری  ريآن را غ ا دست کميو  دهيانستان هم آهنگ نمی دفرهنگی افغ –ت اجتماعی يرا که با وضع ترجمه

  می دانسته ترجمه نکرده است
  

   سی در افغانستانيمحمود طرزی و طنز نو
  

طنز  قابل توجه گری را که می توان با قوت در کار های ادبی محمود طرزی مطرح کرد کاربرديدهء مسال
 در نظم و نثر خود ک جهتي در طرزی. استفاده می کند ادیيمانه زيدر نوشته های خود از آن به پ او است که

 اجتماعی اش –اسی يس گر او در انتقاد هایيدر جهت د پردازد کی می فرهنگی –به نوع روشنگری اجتماعی 
  .رديکار می گ طنز شتر از زبانيب از جامعه و نطام و حتی از شاه

گری ي ولی شمار د؛ز می داننديی در کشور نسيطنز نو ه گذاريپا او را شماری از پژوهشگران جهت نيازهم
 طنز به نوشتن ن آنيف امروزيبه مفهوم و تعر ن باور اند که طرزیيبرا اتي ادبهءاز دانشمندان عرص

 اتيگر علم به دوشان ادبيطزی و د زيآم که نوشته های طنز گفت  به هر صورت می توان.نپرداخته است
  .ار موثر بوده استيبس ر افغانستانسی ديطنز نو ریيه گيدر پا ت بعدأيمشروط

او  ده شده است کهيد و حتی طنز کار گرفته است زبان ستی و ادبی ازيژانر های ژورنال در تمام بأيطرزی تقر
  .طنز ارائه کرده است خته بايبا نوع زبانی آم داخلی و خارجی در سراج الا خبار را گاهی خبر های

ق ير محمد صديم اديس نامدار کشور زنده يخ نوي داشتهای تاراديکه در  ديواصف باختری می گو استاد
   به سبب ا نتشار های سراج الا خبار کی از شمارهيباری  ن کهيو آن ا جالبی و جود داشته است مطلبی فرهنگ
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 دنديبر کندند و به آتش کش همان خبر در آن جای داشت ه را کهيک فورمهء نشريبعدأ  ؛ديگرد خبرشانسور کي

  .افتين که شماره اجازهء انتشار يتا ا گر جا به جا کردنديبا مطالب د گری راي دهءفورم عوض آنو به 
ب ير حبيخبر مشافرت ام ده شدهيبه آتش کسهء فورم که در ادداشت آمده ا ستي نيقول استاد باختری در ا به
  :افته بود يانتشار  نيريز و ارائهء طنزی به گونه با لحن به جبل السرج االله
 دل آگاه جم جاه پادشاه گذشته از دسته دو ساعت روزيد اطلاع می دهد که از عاصمته البلاد کابل مخبر ما« 

   ».دنديگرد جبل اسراجهء يفيسمانی عازم ص شکار به عزم حرم نيو خوات محتشم ني با مصاحب،انجم سپاه
  

 عبدالهادی داوی که از همکاران انشاد رو اد داشتهایي در دفتری يوه ين شيبا چن خبر نيگفته می شود که ا
ار شماری از پژوهشگران يکه بعدأ در اخت ده استيرس ز به ثبتين ؛روان ادبی طرزی بوده استيک و پينزد

  .گذاشته شده است
  چنان که او شعری دارد؛ده شده استيز ديطرزی ن خته با طنز در شعر های محموديلی آمين مسايک چنيالبته 
 .گذشته است شکار بودنه گر دورانيکه د اندرز دهد ب االلهير حبيبه ام می خواهد ه در آنآنی کاز قا رویيبه پ

  .گر کار از کار گذشته استيبجنبی د می رود و اگر کند تر از جای شيکاروان تمدن با شتاب به پ
  
  چگونه گشته کار ها  که در جهان نيا ببي ب

  تار ها  زمان زمان ل شديجهان جهان ر
  چه خشکه بحار ها  بر شده ها که چه بحر

  قطار ها   گذشت از آن،شگاف شد چه کوهها
  کار ها  زمان زمان علم و فن جهان جهان
  ان کشتزار هايم د بودنهيص بس است

  
  . آخرهءو مسال

  
مطرح  معاصر افغانستان اتيطرزی در ادب محمود گاهيدر ارتباط به جا هنوز می توان پرسشی را ن همهيبا ا

روزنامه نگاری کشور  گاهی را دارد که دريهمان جا ات معاصريدر ادب ا محمود طرزیيآ کهن يکرد و آن ا
  داشته است ؟

 نظم و نثر پر داخته هءنيمحمود طرزی در زم کار های ادبی ابیيبه ارزش شماری از پژوهشگران وقتی که
و   ابتکاری،رخشانبه سبب کار های د ا هميو   اجتماعی طرزی–اسی يگاه بلند سيا به سبب جاي ؛اند

 هءخواهانه و استقلال طلبانيو آزاد های بلند شهيبه سبب اند د هميو شا روزنامه نگاریهء نيدر زم  اوهءمتفکران
ن پژوهشگرانی تصور کرده ي چن.دستخوش نوع احساسات شده اند گری که بوده استيل دياهم به هر دليو  او
تلاشهای را که او در  ا هميو  به وجود آورده شعر  مضمونءهنيدر زم محمود طرزی  را کهیيکه تحول ادب اند
 هءنيدر زم کار های او تی بر خوردار است کهياهم  ازهمان؛انجام داده است اتيدر ارتباط به ادب تيکل

  .روزنامه نگاری
در البته خدمات او . ستيسه نيقابل مقا با محمود طرزی شاعر طرزی روزنامه نگار به پندار من اساسأ محمود

ادی از او يز آثار از نظر کمی  دست کم.ز استيو احترام بر انگ ار قابل توجهيات بسي ادبهءنيدر زم تيکل
ک شاعر و ي گاهين حال و قتی مقام و جاي با ا.است ا دگارماندهيبه   نثر و ترجمهء آثار داستانی، نظمهءنيدرزم
 ادبی کار های اوباز می -ت هنری يفي سوی کشتر بهيب دگاههايد ک کشور مطرح می شوديات يسنده در ادبينو

 ستيت کارهای ادبيفين کيو لی ا ؛ری ندارندياز نظر کمی کار های چشمگ ام و حافظي خ.ت آنيتا به کم شود
  .شعر فارسی دری جای داده است قله های ني بزرگ رابر بلند ترهءکه آن دو چهر

ن حال اگر يبا ا قاتی در کشور انجام داده شده استيتحق ادبی محمود طرزی رشتههء يبه ارث هرچند در ارتباط
 که بدون مير از آنينا گز مين کنيات معاصر کشور تعيدر ادب  محمود طرزی راهءستيگاه شاي جا،ميخواسته باش
  .ميبپرداز ت کار های ادبی اويفينه کيدر زم به بررسی گسترده تری ریوش دايهرگونه پ

  
  
  
  پايان


